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  غفلت                                    

  ما دشمن در چهره ي يار آيد از غفلت                                    

  آيد كنار   دوست  با    آسوده  خاطر  با                                  

  ديروز به نوميدي از كوچه ي ما بگذشت                                 

  آيد   چكار  بهر    از  نميدانم     امروز                                  

  تا چند خوريم بر سر ما زخم تغافل را                                

  آيداز آي دشمن به شكارست بخود باي دو                                

  كمش بسيار بي وقفه بگو اغيار چيستان كه                                

  بسيار حسابش كن هر چند كه خار آيد                                

  در عدل خداوندي هر ذره نمايانست                               

  به خونخواهي با حلقه ي دار ايدمنصور                                

 كابل– 1389ميزان  18 )ضميري(جهانگير                                            
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  تقلب                                                             
  ديگر گرفت  شيطان رونق   تقلب كار از 

  گرفت كارخود از سربخت او بيدار گشت و

  او را شر گرفت   استعفا نمود تا جاي خير 

  لشكر نيرنگ هر جا خيمه زد سنگر گرفت 

  مردم كشور گرفت   از را   خويش انتقام 

                                                ***  

  بست   تير كينه به   را  ما  ملي  كار زار

  دست كرد آراي مردم را به خود با پا و جيفه

  الست روز   از  بيچاره  اينقدرنبوديم  ما 

  ليك يكبار ديگر تزوير كرد با ضرب شست 

  روخت تا خانه ي ما در گرفت آتشي را بر ف

                                                 ***  

  شويم   دست هوسبازان بازيچه ي  تا بكي 

  محكوم هر نادان به هرعنوان شويم  تابكي 

  شويم   رفته هم پيمان  انبا جعلكار  تابكي

  خرقه ي سالوس خود پنهان شويم تابكي در

  جاي در منبر گرفت   ته رفتهرف  نا مسلمان

                                                ***  

  با ر ديگر اينچنين   ز مردم  دارم  دعوتي

  و اين  نارواي آن   هاي  از نام  بگذريد

  زير نگين باز مي آيد ز وحدت اين جهان 

  همت مردانه ي خود را به چشم كم مبين 

  دشمني يكبار ديگر بر گرفت اين درخت 

                                              ***  

  كن   پيكار  بشكند  تقلب  فرهنگ  تا كه

  كن يش را ازخواب غفلت يك قلم بيدارخو

  نفس سر كش را به زنجير َآور و افسار كن 

  تكرار كن  از صدق دل بار ديگر   را  توبه



فــراتـرازمـرزهـا سـخـنگـاه  
2011 

 

3 Copyright © 2007 Faratarazmarzha.org 
 

 

  با تقلب دشمني از سر گرفت دشمن ما 

                                                     ***  

  گرگ نيرنگ مردم بيچاره ي مارا دريد 

  كفچه مار اين تقلب پا ي مردم را گزيد 

  مفسدان با زور و زر آراي مردم را خريد 

  خواهد رسيد بار كج در منزل مقصود كي 

  را تا دست زور و زر گرفت  موقف انصاف

                                                     ***  

  هر كجا گشتند با مردم طرف   زور مندان

  جهت پاين و بالا شد تلف  مردم بي  حق 

  ان هر گز نبرد سوي هدف تير ما را اين كم

  مهره بيرون گشت از بطن صدف عاقبت خر

  اسفته آمد قيمت گوهر گرفت خزف ن اين

                                                     ***  

  اگر ام البلاد   بود  ما پارينه ي   عزت 

  هر طرف گسترده بود انصاف با فرهنگ داد

  اتحاد دواي  جز  درمان ندارد  درد ما 

  كي تقلب چاره كار است يا جنگ و عناد 

  تر گرفت  مان خشك وآتش فساد و كين دا

  نماينده گاننقدي بر جريان انتخابات مجلس 

 )ضميري (جهانگير , كابل/ 1389سنبله                        27


